
ë  امــام حضــرت  از  خامنــه ای،  جنــاب 
خمینی)ره( به عنوان »رهبری کاریزماتیک« 
نــام بــرده می شــود، چنانکه حتــی مخالفان 
ویژگــی  ایــن  بــه  هــم  ایشــان  منتقــدان  و 
حــال  هســتند.  معتــرف  شخصیتی شــان 
ویژگــی  ســه  بشــنویم  شــما  از  می خواهیــم 
برجســته ای که در شــخصیت، سبک زندگی 
و نــوع رهبــری حضــرت امــام خمینــی)ره( 
وجود داشــت که ایشــان را به مثابه »رهبری 
کاریزماتیک« مشهور و محبوب کرد و اعتماد 
مردم را نسبت به ایشان جلب کرد، چه بود؟

امــام  مؤثــر  ویژگــی  ســه  مــن  به گمــان 
خمینی)ره( در شکل گیری کاریزمای ایشان 
را این گونه می توان برشمرد؛ نخست، ایمان 
کامــل به راهی که انتخاب کرده بودند. دوم، 
صداقت، قاطعیت و شــجاعت در پیمودن 
مســیر و ســوم، متکی بودن به علم و منطق 
خردپذیــر.  و  فهــم  همه کــس  اســتدلال  و 
داشــتن این سه خصوصیت در کنار بسیاری 
ویژگی های دیگر، اعتماد مردم را نســبت به 

ایشان جلب کرد.
در طول ســال های قبل و بعد از انقلاب و 
در مواجهه با انواع بحران ها، مردم بدرستی 
دریافتنــد کــه ایشــان چقــدر بــا »طمأنینه« 
و »آرامــش« و »شــجاعتی مثــال زدنــی« بر 
مشــکلات فائــق می آمدنــد و جامعــه را از 

کوران حوادث خارج می کردند.
رهبــران  کــه  اســت  داده  نشــان  تاریــخ 
ویژگی هــای  بــر  عــلاوه  کاریزماتیــک، 
شخصیتی، افرادی هستند که در طول زمان 
و هنــگام مواجهــه بــا خطــر و چالش هــای 
عملکــردی  اجتماعــی،  و  سیاســی  بــزرگ 
»درست« و »قابل پذیرش« از سوی همگان 
را از خــود بــروز می دهند و بــه »نقطه اتکای 
جامعه« بدل می شــوند. کاریزمای حضرت 
امام خمینــی)ره( بتدریج تا آنجــا بالا رفت 
کــه در ســال 57 تمــام گروه هــای سیاســی و 

جریان هــای فکــری مخالــف و منتقــد رژیم 
شــاه، با وجود تفاوت هــا و رقابت هایی که با 
هــم داشــتند، به صــورت یکپارچــه در برابر 
رهبــری امــام)ره( و هدایت  ایشــان تســلیم 

بودند.
بعــد از انقــلاب هم همیــن کاریزمــا بود 
که  توانســت بحران هایی مثــل تجزیه طلبی 
ترورهــای  و  خــارج  بــه  وابســته  گروه هــای 

منافقین و جنگ تحمیلی را مهار کند.
ë  مردم دوســتی« و »مردم بــاوری« در نــگاه

حضرت امام)ره( از یکســو و اجتناب ایشــان 
از »مرید پروری« از ســوی دیگــر، چقدر نقش 
داشــت در اینکــه ایشــان را بــه یــک »رهبــر 

پرجاذبه« نزد مردم بدل کند؟
حضــرت  ورود  اصلــی  بنیــان  و  اســاس 
انقــلاب،  عرصــه  بــه  خمینــی)ره(  امــام 
مســئولیت پذیری در قبــال جامعه و عشــق 
بــه مــردم و دلســوزی بــرای آحاد انســان ها 
 بخصوص محرومان و طبقات مســتضعف 
بود. این واقعیت با تأمل در ســیره و بیانات 

ایشان، کاملًا مشهود و قابل درک است.
حضرت امــام خمینی)ره( خــود را برای 
مــردم می خواســت و هیــچ انگیــزه ای برای 
سوءاســتفاده از مردم به نفع خود نداشــت. 
بــه همین دلیل اســت کــه هیچ گرایشــی به 
»مرید پروری« ندارد، اجازه نمی دهد کســی 
به دنبــال ایشــان راه بیفتــد یــا بیــت و دفتــر 

ایشان را به رخ دیگران بکشد.
در  مــا  کــه  شــصت  دهــه  ســال های  در 
بودیــم،  اقتصــادی  کمیســیون  و  مجلــس 
از نزدیــک می دیدیــم کــه رویکــرد عمومی 
مجموعه نظــام، رعایت حال مردم اســت. 
نگاهــی بــه مصوبــات مجلــس و عملکــرد 
دولــت در آن ســال ها نشــان می دهــد کــه با 
وجود جنگ و تحریم و کاهش قیمت نفت، 
کوشــش همــه ایــن بود کــه هیچ فشــاری به 
مردم وارد نشود. این رویکرد متأثر از نگاهی 

بــود که حضرت امام خمینــی)ره( به مردم 
داشــت و اجــازه نمی داد فشــاری بــر مردم 

وارد شود.
نکته مهم دیگری که همین جا باید بر آن 
تأکید کنم، باور حضرت امام خمینی)ره( به 
نقش مردم در مشروعیت بخشــی به نظام 
اســت، یعنی امام)ره( علاوه بر مشــروعیت 
دینی که برای فقیه جامع الشرایط در تشکیل 
و رهبری حکومت قائل هســتند، نظر مردم 
را در کنار آن لازم می دانند و به مشــروعیت 
دوگانه حکومت قائل هستند. همان چیزی 
کــه در کلام امــام علــی)ع( هنــگام پذیرش 

خلافت مشاهده می شود.
ë  »ســلوک عرفانــی« و »زندگــی معنــوی«

حضرت امام خمینی)ره(، آیا در شــکل گیری 
نقــش  ایشــان  کاریزماتیــک  شــخصیت 

داشت؟

قطعاً نقش داشــت؛ هم به دلیل حیات 
معنوی ایشان که مورد عنایت خدا بود و هم 
به دلیل ارتباط نزدیــک با مردم که از همان 

روحیه معنوی می آمد.
ممتــاز  ویژگی هــای  از  یکــی  بی تردیــد 
حضــرت امام خمینــی)ره( این اســت که از 
ســال های جوانی به تزکیه نفــس و پیمودن 
مراتب عرفــان نظری و عملی پرداخت و با 
همین پیشینه، گام در راهی نهاد که از عهده 
هرکســی بر نمی آمد. راه دراز و دشــواری که 
بــه تــوکل و اتــکای بی حد و حصــر به قدرت 
و مشــیت پــروردگار عالم نیاز داشــت و این 
خصوصیت، زاییده »عرفان عملی« ایشان 
اســت که بــه او قــدرت و اعتماد بــه نفس و 

اطمینان و امید به آینده می بخشید.
نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه از 
منظــر حضرت امــام خمینــی)ره(، عرفان 

به معنی کناره گیری از جامعه نیســت بلکه 
عــارف بایــد راهنمای مــردم باشــد. در آثار 
مکتوب ایشــان هســت کــه آخریــن مرحله 
ســفر معنوی ســالک »کمک به خلق برای 
رســیدن بــه حــق« اســت. دقیقاً بــه همین 
دلیل اســت که همچون حضــرت علی)ع( 
از هــر مظلومی دفاع می کنند. خود ایشــان 
در اشاره ای لطیف درباره بیداری و اهمیت 
آن در عرفــان تأکید می کننــد که ملت های 
و  شــده اند  بیــدار  جهــان،  مســتضعف 
ان شــاءالله پیــروز خواهند شــد، یعنی میان 
»بیــداری عرفانــی« و »بیــداری سیاســی و 
اجتماعــی« قائــل به یــک نســبت طبیعی 

هستند و آنها را همسو می دانند.
ë  حضرت امام خمینی)ره( به عنوان »استاد

اخلاق« و کسی که »شأن اخلاق را در ساحت 
شــناخته  می کردنــد،  رعایــت  سیاســت« 

می شــوند. ایــن امــر چقــدر موجب شــد که 
رهبری ایشان مورد اقبال عمومی قرار گیرد؟

حضــرت امام خمینی)ره( پیــش از آغاز 
نهضــت، یکی از اســتادان سرشــناس درس 
اخــلاق بود و همه ایشــان را به عنوان یکی از 
الگوهای برجسته اخلاق می شناختند. کسی 
ندیــد که حضــرت امــام خمینــی)ره( برای 
پیشبرد امور نهضت یا تثبیت نظام به مردم 
دروغ بگویــد. همیشــه بــه مســئولان تأکیــد 
داشتند که با مردم صادق باشید و مشکلات 

را مستقیم با آنان درمیان بگذارید.
در ســال های نهضــت و پــس از انقــلاب، 
هیچکــس ســراغ نــدارد کــه حضــرت امــام 
خمینی)ره( به کســی و حتــی مخالفان خود 
توهیــن کــرده باشــد. یــادم هســت وقتی در 
اوایــل دهــه شــصت بــه درخواســت ایشــان 
همــراه یکــی دو نفر از دوســتان، از وضعیت 

زندان هــای سیاســی بازرســی می کردیــم، از 
نزدیک شــاهد بودیم که تا چه اندازه نسبت 
به وضع زندانی ها حساس بودند و از بعضی 
فشــارها و کمبودهایــی کــه بــرای زندانی هــا 
ایجاد شده بود، برآشفته شدند و با مسئولان 
مربوطــه برخــورد کردنــد. ایــن درحالی بود 
کــه همین افراد در زمره مخالفان سیاســی و 

گروه های برانداز و تروریستی بودند.
وقتی جمعیت اســتقبال کننده از ایشــان 
در روز دوازدهــم بهمن ســال 57 و مراســم 
تشــییع جنازه ایشان در ســال 68 را مقایسه 
کنید، می بینید جمعیت بیشتر شده، یعنی 
مســئولی بعد از 10 ســال رهبری، نــه تنها با 
کاهش محبوبیت مواجه نشد که محبوبیت 
او افزایــش هــم یافــت و این چیزی نیســت 
جــز ثمــره »صداقــت« و »زیســت اخلاقی« 

حضرت امام)ره(.  

فرزانه اسکندریان 

»رهبری کاریزماتیک امام خمینی)ره(« در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین سید هادی خامنه ای

کمک به خلق برای رسیدن به حق
»زندگی سیاسی« حضرت امام خمینی)ره( بی شک جدا از »زندگی اجتماعی«، »زندگی 
علمــی« و »زندگی معنوی- عرفانی« ایشــان نیســت. از ایــن رو برای پی بردن به منشــور 
اندیشه سیاسی امام)ره( باید ویژگی شــخصیتی ایشان را در ابعاد مختلف مورد بازخوانی 
قرار داد؛ ویژگی هایی که ایشان را در مقام یک »مصلح اجتماعی« و »رهبری کاریزماتیک« 
به جامعــه معرفی کرد؛ »صبر و خویشــتنداری«، »شــجاعت و خطرپذیــری«، »صداقت 
جملــه  از  اَعلمیــت«  و  »مرجعیــت  و  مردم بــاوری«  و  »مردم دوســتی  صمیمیــت«،  و 
خصلت هــای بارز حضرت امام)ره( اســت که در ســاخت چهره کاریزماتیــک و به عنوان 
رهبری پرجاذبه مؤثر بود. برای پی بــردن به ابعاد دیگری از ویژگی های رهبری کاریزماتیک 
حضرت امــام خمینی)ره( با حجت الاســلام والمســلمین ســید هادی خامنــه ای، رئیس 
پژوهشکده تاریخ اسلام و دبیر کل مجمع نیروهای خط امام، به گفت وگو نشستیم و ایشان 

پیرامون این موضوع به نکات قابل تأملی اشاره کردند که در ادامه می خوانید.

گاه
م ن

نی

ë  سه ویژگی مؤثر حضرت امام خمینی)ره( در شکل گیری کاریزمای ایشان را این
گونه می توان برشــمرد؛ نخســت، ایمان کامل بــه راهی که انتخاب کــرده بودند. 
دوم؛ صداقــت، قاطعیت و شــجاعت در پیمودن مســیر و ســوم؛ متکی بودن به 

علم و منطق و استدلال همه کس فهم و خردپذیر.
ë  رهبــران کاریزماتیــک، علاوه بــر ویژگی های شــخصیتی، افرادی هســتند که در

طــول زمان و هنــگام مواجهه بــا خطر و چالش هــای بزرگ سیاســی و اجتماعی، 
عملکردی »درســت« و »قابل پذیرش« از ســوی همگان را از خود بروز می دهند 

و به »نقطه اتکای جامعه« بدل می شوند.
ë  57 کاریزمای حضــرت امام خمینــی)ره( بتدریج تا آنجا بالا رفت که در ســال

تمام گروه های سیاســی و جریان های فکــری مخالف و منتقد رژیم شــاه، با وجود 
تفاوت ها و رقابت هایی که با هم داشــتند، به صورت یکپارچه در برابر رهبری امام 
خمینی)ره( و هدایت  ایشــان تسلیم 
همین  هــم،  انقــلاب  از  بعــد  بودنــد. 
بحران هایی  که  توانست  بود  کاریزما 
وابســته  گروه های  تجزیه طلبی  مثــل 
به خارج و ترورهای منافقین و جنگ 

تحمیلی را مهار کند.
ë  ،)از منظر حضرت امام خمینی)ره

عرفان به معنی کناره گیری از جامعه 
راهنمای  بایــد  عــارف  بلکــه  نیســت 
مــردم باشــد. در آثار مکتوب ایشــان 
هســت که آخرین مرحله ســفر معنوی ســالک »کمــک به خلق برای رســیدن به 
حق« اســت. دقیقــاً به همیــن دلیل اســت که همچــون حضرت علــی)ع( از هر 

می کنند. دفاع  مظلومی 
ë  ،اســاس و بنیــان اصلــی ورود حضــرت امــام خمینــی)ره( بــه عرصــه انقلاب

مســئولیت پذیری در قبال جامعه و عشق به مردم و دلسوزی برای آحاد انسان ها 
 بخصوص محرومان و طبقات مســتضعف بود. این خصوصیت، زاییده »عرفان 
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جملــه  از  خمینــی)ره(  امــام  حضــرت  فقیهــان نواندیــش معتقــد بــه حقوق 1
سیاسی مردم و از حامیان دخالت و مشارکت 
عموم در عرصه  زندگی سیاسی است که نظارت 
همگانی بر حکومت را حقی شــرعی دانسته و 
آن را به رســمیت می شــناختند. این اعتقاد در 
دوران مبارزه  سیاســی امام خمینی)ره( قبل از 
پیــروزی انقــلاب اســلامی و بعــد از پیــروزی و 
اســتقرار جمهوری اســلامی پابرجا باقی ماند. 
حضرت امــام)ره( معتقد بودند که »حکومت 
در همــه  مراتب خــود، متکــی به آراى مــردم و 
تحت نظارت و ارزیابی و انتقاد عمومی خواهد 
بود.« به نظر امام)ره( »آگاهی مردم و مشارکت 
و نظــارت و همگامی آنها با حکومت منتخب 
خودشــان، خــود بزرگتریــن ضمانــت حفــظ 
امنیت در جامعه خواهد بود.« )امام خمینی؛ 
صحیفــه امــام، ج 4، مصاحبــه بــا خبرگــزارى 
رویترز، محتواى سیاسی و اجتماعی حکومت، 
ص160( امام خمینــی)ره( انتخاب رئیس قوه 
مجریــه و نماینــدگان مجلــس را از بــاب حــق 
تعیین سرنوشت از حقوق مردم برشمرده و بر 
نظارت مردم به فرایند کار این دو قوه تا آنجا که 
حتی بتوانند رئیس قوه را عزل کنند، )صحیفه 
امام، ج5، صص24-323( تصریح نموده اند. 
از منظر رهبر کبیر انقلاب، حق نظارت ملت بر 
حکومتِ خودساخته همیشه محفوظ خواهد 

بود. )صحیفه امام، ص422(
نوفل لوشاتو ســخنرانی ایراد کرده اند که 2 امام خمینی)ره( در چهارم بهمن 57 در 
موضوعش »نظارت مردم بر امور جاری کشور« 

اســت. او در این سخنرانی با تشبیه مملکت به 
یک خانه  مشترک که متعلق به همه  ساکنان آن 
منزل محســوب می  شــود، آبادانی یک کشور را 
محصــول اشــتراک مســاعی و همــکاری آحاد 
ملــت و دولــت و خصوصاً نظــارت همه جانبه  
آحــاد مــردم بــر تک تــک صاحب منصبــان و 
مقامــات اداری، دانســته اند. ایشــان، در ادامــه، 
رأس  بی قانونــی  از  ناشــی  را  کشــور  انحطــاط 
مملکت دانسته که دیگر اجزای حکومت نیز به 
تقلید از او بر بی قانونی دامن می زنند. در عوض، 
پیشرفت تمدنی و معنویت یک نظام را در گرو 
تقیــد بــر قانــون و نظــارت همه جانبه  مــردم بر 
تمامی نیروهای سیاسی دانسته و با تأکید بر رشد 
و آگاهی مردم، به صراحت اعلام می نمایند که 
کشور متعلق به اسلام و همه  ملت ایران است. 
)صحیفه امام، ج 21، ص 57-155( این دیدگاه 
امام)ره(، بعد از ورود ایشان به ایران نیز همواره 
در ســخنرانی های گوناگون شــان تداوم یافت.

حضرت امــام)ره( بعد از ورود بــه ایران در یک 
ســخنرانی به صراحت مســأله  نظــارت جدی 
مــردم بر حکومــت را مطــرح نمودنــد و تأکید 
کرده انــد کــه هــم حدیــث »کلکــم راع« و هم 
»سیره عملی مســلمانان صدر اســلام« دال بر 
این اســت کــه مــردم این »حــق« و بلکــه این 
»وظیفــه« را دارند که در مقابل هرگونه کجر وی 
تــا  مقــام  بالاتریــن  از  حاکمــان  و  حکومــت 
پایین ترین، نظارت نماینــد و جلوی انحرافات 
حکومت را در هر سطح و ساحتی با شجاعت و 
بی پروایــی بگیرند. امام)ره( به طور مشــخص 
پاسخ یک مسلمان به عمر را که اگر راهت را کج 
کنی با شمشیرم راســتت می کنم، برای ادعای 
خــود شــاهد آورده انــد. )صحیفــه امــام، ج8، 

صص5-7(

یــک  در  خمینــی)ره(  امــام  حضــرت  مجریــان 3  و  ناظــران  بــرای  ســخنرانی 
انتخابات، با حدت و شــدت فــراوان از دخالت 
آنــان در فرایند انتخابــات به  مثابه  حق مســلم 
مردم بــرای انتخاب هیأت حاکمــه در نظام های 
جمهوری بر خلاف نظام های ســلطنتی، هشدار 
می دهند و تصریح می نمایند که هرگونه دخالت 
ناظــر یا مجــری، فراتــر از نظارت و اجــرا، باعث 
تبدیل شــدن حکومت اســلامی بــه حکومت 
طاغوتــی مــی شــود و قضــاوت عمومــی، کــه 
امــام)ره( بســیار بــر آن تکیــه می نماینــد، ایــن 
خواهد بود که تغییری در بیــن دو رژیم به وجود 
نیامده اســت. )صحیفه امــام، ج9، صص 22-

120( و همــواره در این زمینه بــر عوامل اجرایی و 
نظارتی رسمی، هشدار می دهند. )صحیفه امام، 
خمینــی)ره(  امــام  ص528(  و  ص124  ج9، 
امکان شکل گیری نظارت همگانی بر همه  امور را 
به  عنــوان معجــزه و هدیــه  الهــی در جمهوری 
اسلامی دانسته اند که باید قدر این نعمت الهی 
به جا آورده شود. )صحیفه امام، ج14، ص 204( 
امــام)ره( در جایــی تصریح می نماینــد که »امر 
سیاســی« مربــوط بــه همــه اســت و اگــر مردم 
مســئولان را به حال خود رها کنند و در سیاست 
دخالت نکنند و نظارت خود بر امور مسئولان را 
جدی نگیرند، تباهی در سیاست رخنه می کند. 
ملــت از طریق نظارت اســت که خطــاکاران و 
آنان را که اعمال شــان را نمی پســندند، برای بار 
دیگر آنهــا را کنار می گذارنــد و از امکان انتخاب 
دوباره محروم شــان می نمایند. )صحیفه امام، 
ج15، صص 18-16( حضرت امام خمینی)ره( 
بــه صراحــت خطــاب بــه مســئولان کشــوری 
اظهارنمودند که ملت، شریک بزرگ حکومت 
است و هر سه قوه کشــور عاملان آنان هستند و 

شرکت دادن آنها در امور سیاسی تکلیفی است 
به عهده دولت. )صحیفه امام، ج 20، 54-5(

امــام  حضــرت  بیــانِ  و  عمــل  نظــر،  در  خمینی)ره(، بخش مهمی از بحث امر به 4 
معروف و نهــی از منکر، چــه در دوران مبــارزه با 
رژیــم پهلــوی و چــه بعــد از تأســیس جمهوری 
اســلامی، به عنــوان فرضیــه ای همگانــی، هم از 
جهت کسانی  که این فریضه را انجام می دهند و 
نیز نسبت به فرد، گروه یا نهادهایی که مورد امر و 
نهی قرار می گیرند، )صحیفــه امام، ج8، صص 
88-487( در ارتباط  با مســئولیت اجتماعی و 
سیاسی مطرح شده است. سرمنشأ توانایی توده 
مــردم و حق آنان برای انجام چنین دســتوری از 
آنجاســت کــه از منظر امــام خمینــی)ره( همه  
ارکان دولــت اعم از اجرایــی، تقنینی، قضایی و 
نظامی همــه از خــود ملت اند و فاصلــه ای بین 
آنان وجود ندارد. )صحیفه امام، ج 13، ص 170( 
رهبر انقــلاب این فرضیه را بــرای کنترل نادانی و 
ریاســت طلبی لازم شــمرده اند. )امام خمینی، 
تحریر الوســیله، ترجمه بــی نــا، 2ج، ج 1 )بی نا: 
بی جا، بی تا( ص526( و از طرفی امر به معروف و 
نهی از منکر را ســازوکاری مناســب برای اصلاح 
جامعه دانســته اند. )همان، ج 10، ص268( این 
فریضه برای امام خمینــی)ره( از چنان اهمیتی 
برخــوردار بود کــه بعــد از پیروزی انقــلاب طرح 
تأســیس دایــره امــر بــه معــروف و نهــی از منکر 
مســتقل از دولــت به  عنــوان قــوه ای مدنــی در 
نهادهــا،  اصــلاح  و  فســاد  بــا  مبــارزه  راســتای 
ســازمان ها و امــور سیاســی را وعــده می دهنــد. 
)همــان، ج6، ص 274( و چند ماه بعد در دوران 
دولت موقت به شــورای انقلاب برای تأســیس 
اداره  امــر بــه معــروف و نهــی از منکر مســتقل از 
دولت به عنــوان ناظر بر اعمال دولــت، ادارات 

دولتی و اقشار ملت و حق اجرای احکام الهی 
علیه هر متخلفی، رسماً دستور صادر می نمایند. 
البته این دســتور با مخالفت دولت موقت، با 
دلایلــی که آنــان ارائــه می کردند، عملی نشــد. 
)همان، ج 9، ص 213( چنین طرحی و دســتور 
بعدی صادر شــده، نشــان می دهــد که حضرت 
امــام)ره( دولت را نه عین دین و شــرع که آن را 
مؤسســه ای سیاســی در معرض انــواع خطاها 
می  دانسته است. از این  رو، بر این اعتقاد بودند 
که دولــت و تمام نیروهای سیاســی باید تحت 
نظارت مســتقل شــرع قــرار گیرنــد و ایــن نهاد 
شرعی در حیطه  کاری خودش نسبت به دولت 

دست بالا را باید داشته باشد.
جــای انتقــاد از دولــت و حاکمــان را از 5 حضــرت امام خمینــی)ره( مداحی به 
مختصــات رژیــم ســابق و گســترش انتقــاد از 
دولــت و حاکمــان را از مختصــات جمهوری 
اســلامی تلقی کرده اند )همان، ج9، ص 196 و 
و   )9 ص   ،11 ج  و   532 ص  و   187 ص   ،10 ج 
اذعان نموده انــد که یکی از اهــداف انقلاب به 
دســت آوردن آزادی بــود و وجــود انتقــاد در 
جامعه نشانه  رســیدن به چنین هدفی است. 
امــام)ره(  حضــرت  ص 516(  ج 10،  )همــان، 
هشــدار داده اند که رادیو و تلویزیون باید کاملًا 
مستقل و آزاد باشند و به طور منصفانه انتقادها 
را منتشــر کننــد وگرنــه به رســانه  رژیــم پهلوی 

تبدیل خواهند شد. )همان، ج 12، ص 208(
رژیم هــای  از  امــام)ره(  انتقــادات  از  یکــی 
موجــود در شــرق و غــرب عالم بــه پنهانکاری 
از  عمومــی  افــکار  داشــتن  نگــه  دور  و  آنــان 
واقعیت ها، مربوط می شــد. در مقابل معتقد 
بودند که سلطه در اســلام منفی است و وجود 
حکومت به معنای سلطه نیست؛ چرا که اولًا 

حکومت یک وظیفه  اضافــی در عهده  حاکم 
است و ثانیاً بین مردم و حاکمان حق متقابل 
وجود دارد و در حکومت اسلامی، مردم حتی 
افــراد  بالاتریــن  می تواننــد  ضعیف ترین هــا، 
زمامدارشــان را اســتیضاح کننــد و آنــان باید 
به شــکلی قانع کننده بتوانند پاســخگو باشند. 

)همان، ج 5، ص 409 و 449(
چنین اظهارنظرهایــی از یک مرجع تقلید 
و بالاتریــن مقــام مذهبــی- فقهــی کــه بدون 
هرگونه شــرط و قیدی نظارت مردم بر بالاترین 
مقامات سیاســی و بر همــه  امور سیاســی را به 
رسمیت می شناسند و آن را به صراحت اعلام 
می نمایند، نشانگر این است که حقوق سیاسی 
مردم در نظارت بر امور سیاســی از منظر دینی 
امری مسلم اســت. خود حضرت امام)ره( به 
صراحت سرمنشــأ آزادی انســان را، در تعیین 
سرنوشــت اجتماعی و سیاسی، در نقد دولت 
و مشارکت در حکومت، خدا و اسلام دانسته و 
اظهار نموده اند که در فرایند حکومت اسلامی 
دایره  آزادی گسترش خواهد یافت و به مرحله  

بالاتری خواهد رسید. )همان، ج 8، ص 348(
امــام)ره( مخالفــت حاکمــان )به عنوان 
صاحبــان قدرت( بــا انتقــاد مــردم )به عنوان 
فاقــدان قــدرت( را ناشــی از ســاخته نشــدن 
بــه  و  شــیطان  و  امــاره  نفــس  غلبــه   آنــان، 
دانســته اند.  حاکمــان  خودخواهــی  عبارتــی 
)همــان، ج13، ص 99-198( بنابرایــن، امــام 
خمینــی)ره( بــه طــور ضمنــی و بســیار جدی 
دیدگاه مخالفت با انتقاد به نام دین را تخطئه 
نموده اند و در واقع چنین عقایدی را گونه ای از 
انحراف از روح اسلام برشمرده اند که می تواند 
ناشی از جهل به منطق سیاست یا هواپرستی 

یا هر دو باشد. 

»حقوق سیاسی مردم« در منظومه فکری رهبر کبیر انقلاب

از مردم مداری تا مردم باوری
محمود شفیعی

دکترای علوم سیاسی و استاد دانشگاه

 
حضرت امام خمینی)ره( از 

جمله فقیهان نواندیش معتقد 
به حقوق سیاسی مردم و از 

حامیان دخالت و مشارکت 
عموم در عرصه  زندگی سیاسی 

است که نظارت همگانی بر 
حکومت را حقی شرعی دانسته 
و آن را به رسمیت می شناختند 
و معتقد بودند که »حکومت در 

همه  مراتب خود، متکی به آراى 
مردم و تحت نظارت و ارزیابی 

و انتقاد عمومی خواهد بود.« 
به نظر امام)ره( »آگاهی مردم 

و مشارکت و نظارت و همگامی 
آنان با حکومت منتخب 

خودشان، خود بزرگترین 
ضمانت حفظ امنیت در 

جامعه خواهد بود.« ایشان به 
صراحت خطاب به مسئولان 

کشوری اظهار نمودند که ملت، 
شریک بزرگ حکومت است 

و هر سه قوه کشور عاملان آنان 
هستند و شرکت دادن آنان در 

امور سیاسی تکلیفی است به 
عهده دولت 


